
 

 : در هشتمین جلسه درس خارج فقه مهندسی ژنتیک مطرح کردآیت الله رشاد 

 .قواعد فقهیه فقه زیست فناوری توضیحتقسیمات قواعد فقه/ 

 اشاره:

الله  آیتآنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه 

فقه التکنولوجیا الحیویة و الحرب « )و جنگ بیولوژیک فقه مهندسی ژنتیک»تحت عنوان  که رشاد

 شود.(، هفت صبح روزهای زوج هفته، در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضای تهران ارائه میالبیولوجیة

)ایشیا/ مدرسه فقاهت( قابل دریافت  Eshiaاینترنتی شبکه  این دروس بصورت برخط )آنلاین( از طریق

 (که در پایگاه رسمی استاد، توضیح داده شده استاست. )روش اتصال به شب

ضمنا صوت و متن دروس نیز در پایگاه رسمی آیت الله رشاد، پایگاه رسمی حوزه امام رضا )ع(، کانال آیت 
های ایتا، سروش و بله، برای استفاده فضلا و طلاب الله رشاد و کانال حوزه علمیه استان تهران، در شبکه

 شود.ری میعزیز متناوبا بارگذا

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 یادآوری: 

فناوری را در حال حاضر می مجموع مباحث قابل طرح در حوزه فقه زیست :عرض کردیمدر جلسات قبل 

بندی کرد. که چهار محور از این بیست محور ) قواعد  فصل تنظیم و طبقه بیست محور وتوان در حدود 

اند، و باید قبل از ورود به بحث از نظری )مبانی(، قواعد اخلاقی، قواعد اصولی، و قواعد فقه(، پیشافقهی

قه فو سه محور از این چهار مبحث بمعنی الکلمه  ،)فقه فروعی( بررسی شوند محض مسائل و فروع فقهی

شوند. حسب تلقی مختار، همگی قواعد فقهیه نیز از جنس فقه نیستند. در قلمداد نمی«( فقه اصغر»)یعنی 

انزده ـ پتوان بحث آنها را در زمره مباحث فقهِ بالمعنی الأخص به شمار آورد، اما مسائل فصول نتیجه نمی

 د. انناوری همگی فقه محضفهای مرتبط با زیستشانزده گانه معطوف به احکام شرعی ابعاد و عرصه

 یلذ ای مباحث متفرقه را که درشامل پاره« ملاحق»فصلی به عنوان فصول سپس عرض کردیم در پایان 

. دبه شمار خواهد آمآخرین فصل ساختار  ؛ این بخشباید مطرح کرد ،گیرندفصول پیشنهادی جای نمی

کرد  توان محورهای دیگری را فرضبلکه می ؛نیستند تعدادفناوری محدود به این البته فصول فقه زیست

نسان ابر روی فناوری حیوان را از احکام زیستبر روی فناوری و بر این فهرست افزود. مثلًا احکام زیست



عنوان مسائل فقهی  به این ترتیب، فصلی به ؛نبات جدا کردبر روی فناوری جدا کرد. این دو را از زیست

 شود .فناوری در خصوص حیوان گزیست

 فناوری( بحث اجمالیقواعد نظری حاکم بر فقه زیستمبادی و در جلسه گذشته درباره فصل نخست )

وری بحث فناپرکاربرد در فقه زیستو اجمال درباره قواعد فقهی مرتبط  به صورت گرفت، اینک در صددیم

 کنیم.

 قواعد فقهیه دربارهه نکتسه 

ت قواعد کنیم: اول: ماهیمی مطرحجا درباره قواعد فقهیه )و به تعبیر دقیق تر: قواعد الفقه( سه نکته را این

تنباط فروع اصطیاد و اس برایبندی قواعد الفقه ، و سوم: کاربرد قواعد الفقه الفقه. دوم: انحاء تقسیم و طبقه

هایی از قواعد الفقه دارای فهرست نمونهموارد،  علاوه بر توضیح اجمالی برخیفقهیه. در ادامه بحث نیز، 

 کنیم. مهندسی ژنتیک را ارائه میفناوری و زیستکاربرد در فقه 

کنیم: یمرا با این عبارت تعریف  قواعد الفقهدر جلسه گذشته گفتیم:  نکته اول: ماهیت قواعد الفقه.

مط یسع أن تُستَخدَم لتحصیل الفروع الفقهیّة علی ن( ئیّة عقلیّة، او سمعیّة، او عقلافطریة، او عامّة ) قضایا»
لیه یا قضایای عامه فطریه یا عق»؛ قواعد الفقه عبارتند از: ««التطبیق»، أو «الإستنتاج»، أو «الإستنباط»

، «استنباط» هایشیوهه یکی از توان آنها را برای به دست آوردن فروع فقهیه بای که مینقلیه یا عُقلائیه
فقهیه همگی  قواعد ـ بر خلاف تصور شایع ـ کلی بر مصادیق، به کار برد.  پس« تطبیق»یا « استنتاج»یا 

احث اند، گاهی مبگاهی مباحث فطری قواعد فقهبلکه نیستند.  )فروع کلی( از سنخ فقه و احکام عملی
 ستند. یه هئعُقلاعرفیه های گاهی رویه ، واندند و از کتاب و سنت اخذ شدهاند، گاهی مباحث نقلی اعقلی 

 سنجی قواعد الفقه با عنوانهای هموند با آننسبت

 «الفَرَضیات النظریه»هایی نظیر نسبتی با عنوان در هر قسم از اقسام فقه قواعد الفقهاز آنجا که 

قی )اصول اخلا« القواعد الأخلاقیة»)قواعد اصولیه( و « القواعد الاصولیّة»های نظری فقه( و انگاره)پیش

جا به تعریف آنها نیز اشاره کنیم تا تفاوت قواعد الفقه با آنها معلوم باید این ،و مبادی اخلاق( در پیوند است

 گردد. 

کردیم.  بحث« الفَرَضیات النظریه»ای از جلسه پیش، به عنوان فصل اول ساختار پیشنهادی درباره پاره

بتنی علیها القضایا العامه الأساس التی ت» عبارتند از: نظری فقه هایانگارهپبشگفتیم الفَرَضیات النظریه و 

 .«متطلبات تلکم القضایا و معطیاتهاالقواعد الأصولیه و قواعد الفقه و تتحاول الفروع الفقهیة حسب 



آلیّات منهجیّة تحصل من البحث الأصولیّ، و » قواعد اصولیه نیز عبارت اند از:عرض کردیم:  همچنین و

 :«یسع أن تُستَخدَم فی طریق فهم الأحکام عن النصّ الدّینی أو کشفها عن العقل السّلیم او الفطرة النقیّة

قل از ع آن شناختی اند که در مقام فهم احکام شرعی از متن شرعی یا کشفابرازهای روش قواعد اصولیه

 روند. غیرمخدوش به کار می پاک و سلیم یا فطرت

ای عنوان دیگر مرتبط با قواعد الفقه، قواعد اخلاقیه است. مراد از قواعد اخلاقیه نیز، آن دسته قضایای کلیه

ه تعبیر . بو برساخته آن است ، برخاسته از موازین ارزشیگیردسرچشمه میحُسن و قبح افعال  ازاست که 

اشایسته شایسته است، ن) «قبیح است، حَسَن است»؛رایجِ معاصر، قواعد اخلاقیه از جنس شاید و نشایدهایند

از  لاقیتواند با  فروع اخبودند، قواعد اخلاقیه نیز می متفاوتفروع فقهیه  با؛ چنان که  قواعد فقهیه (است

 متفاوت باشند.  لحاظ کلی بودن نسبت به آنها

از قواعد  است. گفتیم مسائل اصولیه، غیر «مسائل اصولیه» ،استعنوان دیگری که در پیوند با قواعد الفقه 

کلّ ما » از: ندااند. مسائل اصولیه عبارت هستند. قواعد اصولیه حاصل بحث اصولی هااصولیه و أعم از  آن

 «، ثبتت آلیّته بعد البحث عنه ام لاادةع یبحث عنه فی علم الأصول

 فناوریزیستیا مختص قواعد الفقه مرتبط 

ویم. بلکه فناوزی شقواعد فقهیة اختصاصی فقه زیستبحث و بررسی ما درصدد نیستیم به تفصیل وارد 

 یفناوزی و مهندسی ژنتیک در پیوندزیستخواهیم به آن دسته از قواعد فقهیه پر کاربرد که با فقه می

لکه بنا داریم بنداریم،  این دسته قواعدکانل فهرست حتی بنا بر ارائه هستند پرتوی افکنده باشیم.  خاص

 ه. البترا که در خلال مباحث فقهی در این قسم از فقه به آنها تمسک خواهد شد یهایی از قواعدنمونه

یم کنبه عنوانهایی اشاره  در این فهرست ممکن است ه خواهیم کرد، وی این قواعد ارائهافهرست نمونه

شوند، این بدان جهت است که هر باب جدیدی که در فقه گشوده که به عنوان قواعد الفقه شناخته نمی

، لهذا وده ارائه نماعد الفقه استنباط و اصطیادکردورا از مصادر و مناشی ق شود باید قواعد اختصاصی آنمی

جال مناسب در مباید پیشینگی به جهت بیپیشنهادی ماست و  ، عنوانهایستراز موارد مندرج در فهبعضی 

 د.  نمورد بحث و بررسی فنی قرار گیر

 تقسیمات قواعد الفقه

توان به نکته مقدماتی دیگر، اینکه، قواعد فقهیه را می .بندی قواعد الفقهدوم: انحاء تقسیم و طبقهنکته  

اند. نوعاً سیم کرد. فقهای ما هر چند نه چندان مفصل کم و بیش به این بحث پرداختهاشکال مختلف تق

ان را  و بر اند، هرچند کتابشبندی را ارائه کردهبندی و دستهکسانی که قواعد فقهیه نوشته اند، نوعی طبقه

یف کرده ه اثری تألاند. بلکه غالب مؤلفین و محققینی که در قواعدالفقبندی سامان ندادهاساس آن دسته



و قاعده به  بندی عرضی طولی این قواعد توجه نداشتهبندی و طبقهاند، چندان به ترتیب منطقی و دسته

اند. بعضی بر اساس سعه و ضیق )گستره قلمرو( کاربرد قاعده، آنها را به بحث گذاشته و رأیشان را داده

ندی پیشنهاد بمبنای سنخه قواعد الگوهایی را برای دسته اند، برخی دیگر بربندی کردهقاعده ها آنها را دسته

 کرده اند.  بندیرود، قواعد فقهیه را دستهاند. و بعضی دیگر بر اساس ابوابی که قواعد در آنها به کار میداده

برای  الگو دروس فقه السیاسة ششکنیم . در بندی برای قواعد فقه پیشنهاد میما چند گونه دسته

 کنیم:جا به چهار مورد از آنها اجمالا اشاره میبندی قواعد الفقه مطرح کردیم، اینبندی و طبقهدسته

 هاتقسیم قواعد حسب هویت معرفتی آن -1

چنان که بعضی قواعد، فطری، بعضی عقلی، بعضی سمعی و بعضی دیگر از قواعد عُقلایی هستند. 

هویت و جوهر معرفتی آنها تقسیم کنیم.  اینکه آیا از سنخ معارف  توانیم قواعد را بر اساسلهذا می

فطری، از سنخ معارف عقلی، از سنخ معارف نقلی، از سنخ معارف عُقلایی هستند در دستهّای 

 خاص قرار دهیم.؟

 فقه فروعی زمینه تقسیم قواعد بر اساس کارکرد آنها در  -2

یاناً ان احکام واقعیه یا ظاهریه هستند. بعضی دیگر، احبعضی از قواعد فقهیه نفیاً یا اثباتاً درصدد بی

قواعدی هستند که درصدد بیان مصادر و مدارک احکام می باشند. که با تمسک به آنها می توان 

حکمی را اثبات کرد. بعضی دیگر، درصدد بیان مبادی نظری و به اصطلاح علل و حِکَم و مقاصد 

ای تهای از احکام با حکم و دسبت یک حکم یا دستهشریعت هستند. بعضی دیگر درصدد بیان نس

اس توان بر اسدیگر از احکام هستند. در نتیجه همه قواعد فقهیه کاربرد یکسان ندارند و لهذا می

 بندی کرد.تنوع کاربرد و نوع کاربرد قواعد آنها را دسته

  هاتقسیم قواعد،  به حسب گستره کاربرد آن -3

رود و اختصاص به بابی دون بابی ندارد. قاعده که در یک قسم ار میای در همه ابواب به کقاعده

ای در موضوع معینی از فقه تا یک باب از یک موضوع معین کلان از فقه به کار می رود. قاعده

رود. در نتیجه ما قواعد فقهیه را به حسب گسترة کاربرد آن، می توانیم به اقسامی به کار می

 بندی کنیم:طبقه

 که اختصاص به بابی دون بابی و قسمی دون قسمی از فقه ندارند؛« واعد شاملهق» -3-1

که هرچند ممکن است در همه اقسام فقه به کار نروند، اما مثل قاعده « قواعد عامه» -3-2

 در بیش از یک قسم از احکام به کار می روند؛« اختلال نظام»

فقه، مثل فقه معاملات، فقه العبادات قواعدی هستند که در قسم خاصی از « قواعد خاصه» -3-3

 یا فقه العقود یا فقه الایقاعات به کار می روند؛



آن دسته از قواعد فقهی است در باب خاصی از یک قسم خاص « قواعد أختصاصی» -3-4

که در  «لا تُعاد»استعمال و استخدام می شود که قلمرو آنها بسیار بسیار محدود است. مثل قاعده 

 کار می رود. باب الصلاه ب

 مُستَنبَط. ومنصوص  هتقسیم قواعد ب -4

ای از قواعد عین نص کتابی یا روایی هستند. خود عبارت مذکور در آیات و روایات نامگذاری پاره

،و ...  در نتیجه، قواعد منصوصه که در متن کتاب و سنت «لا تُعاد»، «لاضرر»، «لاحرج»اند: شده

ای قواعدی که از مبادی و مصادر تشریع استنباط شدند دستهبه آنها تنصیص شده یک دسته، و 

 شوند.دیگر قلمداد می

  .سوم: کاربرد قواعد الفقه برای اصطیاد و استنباط فروع فقهیهنکته 

ولیه قواعد اص ی ازتماما  با اندک شمار فروع ذیل آن را که سراغ گرفتدر فقه کمتر بابی می توان 

ل یا های دیگر اصوو در استنباط فروع آن به بخش ،یا قواعد فقهیه استنباط و اصطیاد توان کرد

گوییم مطلقاً هیچ بابی از فقه را نداریم که بر پایه قواعد محدود اصولیه قواعد فقهیه نیاز نباشد. نمی

صور کرد توان چنین تض کنیم: نمیخواهیم عریا فقهیه مبتنی باشد و استنباط شود. اما اصولاً می

شود به یک قسم از فقه کما هو حقه رسیدگی کرده، که  با یک برش از اصول و  قواعد فقهیه، می

فروعش را کاملا استنباط کرد. ما به همین جهت تجزّی در اجتهاد )به معنی قوه اجتهاد( را عملاً 

در قسمت  تواند، میعلم اصول را فرا گرفتهتوان پذیرفت فردی برشی از نمیزیرا دانیم. میسر نمی

د مجته»تحت عنوان لو  بتوانیم به او بگوییم مجتهد و تا محدودی از فقه به اجتهاد بپردازد،

 . «متجزی

مهندسی ژنتیک سخن فناوری و زیستدر نتیجه اگر از قواعد فقهیة مربوط و مرتبط با فقه 

قه توان فو إلا نمیاشاره کنیم،  آن پرکاربرداختصاصی یا های خواهیم به نمونهگوییم، میمی

 ی از اصول یا قواعد استنباط و اصطیادمحدودبه مدد عدد فناوری و مهندسی ژنتیک را زیست

مباحث فقهی  قسم از اینحل فروع دار و میاندار و گفت فقط این دسته از قواعد، میدان ،کرد

 هستند. 

 فناوریفقه زیستربرد در قواعد فقهیه پر کاتوضیح برخی 

 تشریعی قاعده تسخیر  -1

. آیات دال بر  وجود دارد« تسخیر تشریعیقاعده  »ای به نام قاعده توانیمیبه نظر می رسد م

ـ اصل تسخیر 1ارد: دتوان سه دسته کرد: هر دسته به یک اصل یا قاعده دلالت را می«  تسخیر

 ـ قاعده تسخیر تشریعی. 3ـ اصل تسخیر اجتماعی،2تکوینی، 



ر تکوینی آن مراد ما ، تسخی تسخیر الأکوان المادیّة للبشر بنحو التکوینی()تسخیر تکوینی:  یک.

واند در تاست که خدای متعال کائنات مادی را برای انسان تسخیر فرموده است، بشر تکوینا می

ست بلکه گوییم . این قاعده فقهی نیطبیعت در دسترسش تصرف کند. به این تسخیر تکوینی می

أَلَمْ تَرَ أَنَّ  » مراد از آیه های فقه قلمداد شود.تواند جزء زیرساختشناختی است و میاصل جهان

لأَْرْضِ إِلَّا عَلَى االلَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی الأَْرْضِ واَلْفُلْکَ تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَیُمْسِکُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ 

 همین اصل است.( ۶۵)الحج:  «بِإِذْنهِِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ

تسخیر اجتماعی: گفتیم، این همان نظری است که مرحوم علامه طباطبایی )قدس سره(  دو.

را  ها باید همدیگرفرماید، انسانبمثابه مبنا و مبدأ تکوُّن اجتماع و جامعه بر آن است. ایشان می

 شان بگذرد. باید در چهارچوب یک تقسیم کار به همدیگر خدماتتسخیر و استخدام کنند تا زندگی

متقابل ارائه کنند و هر کسی، دیگری را به استخدام در بیاورد و تسخیر کند. به این ترتیب،  شؤون 

نان چ مختلف حیات بشر تدبیر شود. عنوان این را می توانیم این اصل را تسخیر اجتماعی بنامیم.

أَ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِی » که در سوره زخرف فرموده است:

رٌ مِمَّا خْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بعَْضاً سُ

 (32)الزخرف: « یَجْمَعُونَ

است.  «التسخیر التشریعی» از تسخیر، تسخیر تشریعی: محل بحث ما این قسم است. مراد ما سه.

صرف در تتصور ما این است که خدای متعال «. التسخیر الاجتماعی»  یا« التسخیر التکوینی»نه 

 مجاز به تصرف و به نحو تشریعی آدمیبعضی از امور و شئون را شرعاً به انسان واگذارده است. 

أَ لَمْ تَرَ » و آیه : (29)البقرة: ...« هُوَ الَّذی خَلقََ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً »آیه  .تعدیل در آنهاست

سخََّرَ لَکُمْ ما »( و آیه: ۶۵)الحج :« لَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحیمٌأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ... إِنَّ ال

تواند مستمسک می (20)لقمان: « فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً 

  این قاعده انگاشته شود.

 درخور اعنتنایی فناوری و مهندسی ژنتیک کاربرداین قاعده در مسائل فرعی مختلفی در فقه زیست

ها دارد. این که آیا ما حق داریم در کائنات حیّه و موجودات زنده، دخل و تصرف کنیم و در آن

؟ این کار مشروع هست یا نیست؟ اگر قاعده تسخیر را به یا نه تعدیلات و تغییراتی را ایجاد کنیم

ه آن ب پاسخ به این پرسش و فروع مشابهمی توانیم در  ،این ترتیب که عرض شد پذیرفته باشیم

 تمسک کنیم.

 .مصلحتقاعده   -2
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مهندسی ژنتیکی مورد توجه و  ، خاصه در بابفناوری و تواند در فقه زیستقاعده دیگری که می

 «تبعیة الأوامر و النواهی عن المصالح و المفاسد»است. مراد از آن  مصلحتتمسک قرار گیرد قاعده 

)مصلحت لح انوع و نحوی از انواع و انحاء مص ،هر کدام از أوامر و نواهی الهیه سپ در است.

رصه عاست. در نتیجه ما در تصرفاتمان در  نهفته صدوریه، مصلحت سلوکیه، مصلحت وقوعیه(

را لحاظ کنیم و نباید از چهارچوب مصالح  امرزیستوران و موجودات زنده باید این و در زمینه ت، حیا

 .و مفاسد خارج شویم

 « .الإقتحام»قاعده . ۳

مهندسی ژنتیکی مورد توجه و  ، خاصه در بابفناوری و تواند در فقه زیستقاعده دیگری که می

و الوقوف عند الشبهه است. به مقتضای این قاعده اگر در « الإقتحام»تمسک قرار گیرد قاعده 

ید رود بااحتمال هلاک می در ورود به آن فناورانه مشتبه است وکاربرد فرآیندهای زیستمواردی 

 ورود نکنیم. ردهاحتیاط ک

  .قاعده وجوب دفع ضرر محتمل .４

ن ای است.قاعده وجوب دفع ضرر محتمل فناوری نمونه دیگر از قواعد دارای کاربرد در فقه زیست

قاعده وجوب حکم است، در  ملاک لاضرر، ضرر مسجل قاعدهدر قاعده غیر از قاعده لاضرر است. 

ای . وجوب دفع ضرر محتمل قاعدهمبنای حکم استاحتمال عُقلایی ضرر معتنابه  ،دفع ضرر محتمل

است که کاربرد بسیاری در این قلمرو فقهی دارد. جهتش هم این است که این قلمرو معرفتی، بسیار 

این حوزة موضوعی به جهت احتمال ضرر معتنا به  فروع لهذا در خیلی از ،پیچیده و ناشناخته است

 د.در آنها احتراز نموورود  از و هکرد خودداری باید اجتناب حکم بهعقلایی 

 « وجوب دفع الإضرار المُحتمل»قاعده  .５

فناوری کاربرد داشته باشد. اگر کسی احیاناً احساس کند تواند در فقه زیستمی نیز این قاعده

دهد که ورود او  کند، اما احتمال میفناورانه ضرر نمیخودش با ورود و طی یک فرآیند زیست

های آینده دچار خسارت مثلا دیگر آحاد جامعه یا دیگر ملل یا نسل ،شودمیموجب اضرار به غیر 

 رود.آید و به کار مییدی خواهند شد . این قاعده در اینجا به کار میو خطرات شد

 «. لاحرج»قاعده  .６

المشقَّة »، و «إذا ضاق الأمر إتسع»قواعد همگن و هموند این قاعده، مانند نیز و « لاحرج»قاعده 

فناوری به تزیستواند در برخی فروع فقه می «البعثة بالحنیفیة السمحة السهله»و « موجبه للیُسر

 کار رود.



 .«اضطرار»قاعده  .７

قرار بگیرد قاعده اضطرار  جدی تواند مورد توجهمی ،فناوریقاعده دیگری که در حوزه فقه زیست

شود که اگر ما در حوزه زراعت )مهندسی ژنتیک نباتی( و دامداری  )مهندسی باشد. مثلاً گفته میمی

 فناورانه نپردازیم، بزودی بشریت دچار بحرانژنتیک حیوانی( به بسط و بارآوری فرایندهای زیست

درباره منابع و مواهب طبیعی درست  غذایی و احیاناً داروئی خواهد شد؛ اگر چنین فهم و نظری

 تواند بعضی تعدیلات و تصرفات را مباح کند. باشد، قاعده اضطرار اینجا می

  .«الضرورات تُقَدَّر بقَدرَِها»قاعده  .８

 ، خاصه در مسائلفناوریحوزه فقه زیستدر  مهمی دارای کاربرد قاعده اضطرار کناردر این قاعده، 

اما این که  ؛است فناوریمجوز ما برای ورود به زیست «اضطرار»است. قاعده جنگ بیولوژیک 

 ست.ی آن اپاسخگو« الضرورات تُقَدَّر بقَدَرِها»کجاست؟ قاعده جواز تا محدودة این

 .«اصالة الحلیه»قاعده  .９

نوعا مصرف  ؟ فقهای ماحرامهای تراریخته حلال است یا آیا فرآورده مثلا شودسئوال می

های تراریخته خطر فرآوردهضرر و اگر : اندغالباً گفته ،اندجویز فرمودهترا  محصولات تراریخته

یاناً اگر اح اند:تاکید کرده فی ذاته مشکلی ندارد. ولی مصرف آن احراز نشده باشد، مباح است و

کند. میتغییر است، حکم مترتب ها احراز شد که خسارات و مضراتی بر این نوع از گیاهان و میوه

 ، به اصالة الحلیه تمسک کرد.و در مقام شک توان قبل از احراز ضرر و اضرارمیاینجا 

 .«السلطه»قاعده  .０１

؛ این قاعد از جمله «علی اموالهم و حقوقهم إلا ما استثنی» هکذا و« الناس مسلطون علی أنفسهم»

،  هفناورانزیستقواعدی است که به جهات مختلف کاربرد و دلالتهای آن در قلمرو اعمال فرایندهای 

 .مورد بحث و نزاع جدی استمهندسی ژنتیک  خاصه در باب

  .«تقدُّم حقوق العامه و مصالحها علی حقوق الخاصه و منافعها»قاعده  .１１

ر کتب دبپذیریم. هرچند  فناوریحوزه زیست پرکاربرد در ه یک قاعدهمثابتوانیم برا می عنوان این

مورد بحث قرار نگرفته است. در حکم موارد و چندان ی به مثابه قاعده عنوانچنین قواعد فقهیه 

 نیم. ای نیاز پیدا می کمهندسی ژنتیک به چنین قاعده فناوری، خاصه در بابزیستفروعی از فقه 

 .« وجوب التحفُّظ علی سرِّ المسلمین »قاعده  .２１

ی ای از عمومات و احیاناً بعضپاره توان ازکنیم. میما این عنوان را به مثابه یک قاعده پیشنهاد می

د. ولی این به مثابه یک قاعده در نموکرد و این قاعده را اثبات  دلالادله خاص به نفع آن است

نیم کقواعد فقهیه مورد بحث واقع نشده است. علت این که این قاعده را در این فهرست عرض می



آحاد و افراد، مسائل سری بسیاری  و اختصاصات ژنی و وراثی «ژنوم انسانی»این است که در 

شود، در واقع جعبه سیاه وجودی یک انسان پیداشده نهفته است. وقتی ژنوم یک فرد شناسایی می

شماری در این جعبه نهفته است.  واجب است سرِّ هر فرد را از غیر او پنهان است. اسرار حیاتی بی

ملی را از دشمنان و أجانب حفظ کنیم.  کنیم. در مقیاس ملی هم باید اسرار ژنی اقوام خودی و

 ، مخصوصاً دشمنانمسلمین در مقابل غیر مسلمان تحفظ بر اسرار ژنومی و وراثی آحاد و اقوام

سرار بسا بتوان دائر ا ، از جمله مسائل بسیار مهم و مورد بحث در فقه مهندسی ژنتیک است.حربی

 اشجار و نباتات بومی مسلمین نیز تسرسهای دیگر مانند مختصات ژنتیکی حیوانات، را به حوزه

 .شددداد، در این صورت، قلمرو کاربرد این قاعده بسیار گسترده خواه

 .« نفی سبیل»قاعده  .３１

ناوری فهاب مختلف در فقه زیستسیع قاعده نفی سبیل، این قاعده، از جنبهنطاق وتوجه به با 

فناوری به طرق و ترفندهای نفوذ و سیطره اجانب از رهگذر زیست امروزقابلیت استفاده دارد. 

های توسعه فراورده و اهتمام به تولید مختلف در حال گسترش است، بسط مطالعات بیوتک و

بیگانگان  و مقابله با تسلط پیشگیری از سیطره کفار بر ممالک اسلامی فناورانه طریق عمدهزیست

  .شودقلمداد می

  .«الإسلام یَعلوا و لا یُعلی علیه»قاعده عُلوُّ  .４１

تمدنی، فرهنگی، علمی و اقتداری برتری خویش را بر  ایهحیطه و حوزه مهمسلمانان باید در ه 

رای حفظ ب و کسب و کاربست فناوری های نوین ترغیب به اکتشافات علمی دیگران حفظ کنند.

، ورزیوری، دانشدانش ؛استی و خطیر سیادت و برتری امت اسلامی و دولت دینی مسئله مهم

عیت موضو، جبهه حق اعلای کلمه حق و استعلای در جهت بنیاندانش فنون و فناوریهای و تولید

 و برترموقعیت  گوی سبقت از دیگر ملل بربایند و و از هر جهت هموارهمسلمین  دارد و باید

ترین معرکه مسابقه و معارضه قلمداد اگر مهم فناورییستزحوزه از آن خود کنند. را استعلایی 

تمسک به بدین جهت معاصر است؛ هماوردی میان جوامع ترین میادین و معارک از مهم نشود،

 .ای برخوردار باشددر این قلمرو فقه از اهمیت ویژه توانداین قاعده می

  .قاعده مقابله بمثل .５１

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیکُمْ فَاعْتَدوُا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکمُْ »این قاعده که به اتکاتی آیاتی همچون 

 آلات حرب ت درمل مماثلاش اثبات می شود، (194)البقرة: « واَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ 

 شودنیز می



جنگ بیولوژیک دارای  مساله در خاصه، مهندسی ژنتیکو فناوری یستزاین قاعده در حوزه 

یولوژیک های بسلاح و کاربرد ، انباشت. ممکن است ما اولاً و بالذات تولیدهای بسیاری استکاربرد

و دفاع  اوخنثی کردن حملات و با دشمن  را تحریم کنیم. اما در مقام بازدارندگی و  مقابله به مثل

ن قاعده ای پسپیدا کنیم. ممکن است به چنین سلاحی نیاز در صورت اضطرار، از کیان اسلامی 

 به کار آید. تواندمی مسائل مربوط به این اموردر 

  .«و البراری البحار تلویث حرمت»قاعده  .６１

مؤثری موسع و تواند در این حوزه فقهی کاربرد قاعده مهم دیگری است که میاین قاعده نیز 

 سازی محیط زیستآلودهحکم توانیم دریاها را ، صحراها را آلوده کنیم؟ داشته باشد. آیا ما می

 چه حکمی سازدگیرد و آن را آلوده میصورت می در طبیعتامروز ای تصرفاتی که پاره چیست؟

به خاطر من  ای قواعد خاص قابل اثبات است.با استفاده از عمومات بلکه پاره . این قاعدهدارد

 کرده باشد.  مطرح فقهی ندارم کسی این را  به مثابه قاعده

فناوری و مهندسی ژنتیک مورد تواند در فقه زیستهایی از قواعدی است که مینمونهتنها اینها 

قه فقواعد مرتبط و مختص به  اجمالا به کاربرد آنها نیز اشاره کردیم. ولیو ما تمسک قرار گیرد 

نیز برای نشان دادن نقش  این مقدار بحث از قواعد محدود به این موارد نیست، و فناوریزیست

ه ب علاوه بر ارائه فهرست تفصیلی از قواعد، باید در فرصت مناسب کافی نیست، آنها در این قلمرو

بپردازیم. اکنون به همین مقدار قناعت می کنیم، و با ذکر فهرست  هاآن درخور شرح و تفصیل

 ،بریمفناوری و مهندسی ژنتیک، بحث را به پایان میعد مرتبط یا مختص به فقه زیستقوا نمونه

ای که در آینده به بحث خواهیم پرداخت قواعد مرتبط به آن را نیز در حدی شاید در ذیل هر مساله

 . مورد بحث قرار دهیم

 .فناوریزیستفهرست نمونه قواعد فقه 

 شوند:فناوری قلمداد میمختص به زیستعناوین زیر بخشی از قواعد مرتبط و 
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